
 علی باقری عضو شورای 
راهبردی روابط خارجی شد

جناب آقــای عباس عبدی با تلاشــی ارزنده 
در پــی ارائه یک چارچوب جدیــد برای فعالیت 
سیاســی در ایران است که البته مباحثه ای نظری 
می طلبد. «چارچوب تحلیلی» ابزاری است که به 
ما امکان می دهد تا گروه های مختلف را در درون 
تقســیم بندی های آن قرار دهیــم، مرزبندی های 
سیاســی را شناســایی کنیم و فعالیت سیاسی را 
سنخ شناســی و توصیه هایی سیاسی ارائه دهیم. 
پرسش این اســت که تا چه اندازه چارچوب های 
گذشــته به کار تحلیل و فعالیت سیاســی امروز 
می آید؟ ماهیت ســیال پیکار سیاسی با توجه به 
دگرگونــی عصرها و گوناگونی نســل ها و پیدایی 
خواســت ها، کاملا طبیعی است. جوهری سیال 
در مغــز زمانــه می گــدازد و می گــذرد، و خزان 
اندیشه ها و خاکستر آرزوها بر جای می گذارد. اگر 
به تاریخ سیاسی ایران بنگریم، مشاهده می کنیم 
که چگونــه صف بندی های گوناگونی در زایش و 
زوال همیشــگی بوده اند. مثلا مرزبندی نیروهای 
سیاسی جبهه ملی، طرفداران کاشانی-مصدق، 
حزب توده و توده نفتی، خداپرستان سوسیالیست 
و... کــه روزی بــه کار تحلیل سیاســی می آمد، 
امروزه دیگر برای شناسایی کنش فعالان سیاسی 
بلاموضوع شده اســت. تصور کنید که چارچوب 
تحلیلی دهه ۱۳۲۰-۱۳۳۰ شمســی را بخواهید 
برای دوران انقلاب یا بــرای امروز به کار ببرید. یا 
اینکه چارچوب چپ-راســت را که در دهه ۶۰ و 
۷۰ مرســوم بود، برای ۴۰ ســال پس از آن به کار 
گیرید. هم موضوعات ســاز دگرگونــی می زنند، 
هم آدمیان دگر گشــته اند، هم نســل ها حال دگر 
یافته اند و هــم مطالبــات اقتصادی-اجتماعی 
نظم دیگری می جویند. عمر سیاست مانند جوی، 
نو نو می رســد. در نظــر آورید دو گروه ســرباز از 
دو کشــور متخاصم در جنگ جهانی را که برای 
ســال ها در جزیره ای دورافتاده به «انجام وظیفه 
جنگی» مشــغول بودند و از پسِ سال ها بی خبر 
از پایــان جنگ و تحولات بین المللی همچنان به 
انجام وظیفه خویــش در همان چارچوب جنگ 
جهانی مشغول بودند؛ غافل از اینکه آن دو کشور 
متخاصم به دوســتان و هم پیمانانی جدید مبدل 

شده اند.
«سیالیت سیاسی» هر روز اقتضائات جدیدی 
می طلبد، چرا که مهره ها و بازی ها دائما در حال 
تغییرند. جوان بودن و تغییرات ســریع نســلی و 
تحولات شــتابان اقتصادی-اجتماعی در جامعه 
ایرانی سبب می شود تا کنشگران (اعم از حکومتی 
و غیرحکومتی) به ناچار تغییر یابند. اما آیا این به 
آن معناســت که زیرســاخت های سیاســی یک 
جامعه نیز به همان شــتاب در تغییرند؟ البته که 
نه. آیا به آن معناست که نیروهای حاکم نیز همین 
تغییر را درک کرده اند و کشتی بان را سیاستی دیگر 
آمده است؟ ضرورتا خیر. برخی رگه ها در تار و پود 
یــک جامعه آن چنــان تاریخی شــده و در جان 
سیاست به جانداری مرجانی تبدیل می شوند که 
به سادگی تغییر نمی کنند. به همین سان، دوگانه 
اصلاح طلب-اصولگــرا را می تــوان فراتر از چند 
دهه ریشــه یابی کرد و آن را تا جنبش مشروطه و 
حتی پیش از آن نیز پی گرفت. اما این ســخن هم 
از اهمیت سیالیت کنشــگری های روز نمی کاهد 
و نقش اقتضائات روز را در پیکر کهنســال تاریخ 
بی اهمیت نمی کند. مهم این است که بتوان این 
اقتضائات را در متنی تاریخی نگریست و مرزهای 
آن را افــراز کرد. در اینجا به نمونــه ای از دوگانه 
«اقتضائات روز» و « قانون اساسی» اشاره می کنم 

تا چشم انداز روشن تری بیابیم:
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی زمینه ای 
اســت کــه قواعد اساســی بــازی قــدرت را در 
جامعه ایرانی فراهم می کند. این قواعد اساســی 
تخته بندهایی است که کلیات کنشگری سیاسی 
را تعیین می کند و نیروهایــی را بر دیگران حاکم 
می کنــد، تا جایی کــه می تواند طبقــات ثروت-
قدرت را که نوعی از رانت حقوق سیاســی است، 
در جامعه پدید آورد. اما همین قانون اساسی به 
دلیل کلی بودن و متأثر بودن از تحولات اجتماعی 

می تواند قبض و بسط یابد.
۲- پدیدارشدن پنج تحول و جریان اجتماعی 
۱) گفتمــان زنــان و جوانــان، ۲) گفتمان محیط 
زیســتی، ۳) گفتمــان چپ اجتماعــی ۴) تحول 
گفتمانی دوسویه در درون اصولگرایان (انقلابیون 
خالص گرا در برابر تجدیدنظرطلبان نزدیک شــده 
بــه اصلاح طلبان)، ۵) تحول گفتمانی دوســویه 
اصلاح طلبان (ســازش در برابر ستیز) سبب شده 
است تا قواعد اساسی قدرت ورزی ناشی از قانون 

اساسی تضعیف شود.
۳- همچنــان کــه پیش ازایــن نیــز گفته ام 
«اشتراک فکری فرانسلی» پدیده ای جدید در ایران 
معاصر اســت، به این مفهوم کــه در میان چند 
نســل از متولدان دهه ۳۰ تا ۸۰ تجربه ای تاریخی 
و ذهنیتی مشترک شــکل گرفته است که آنان را 

به نیروی مدنیِ کم و بیش یکدســتی 
تبدیل کرده اســت کــه اتحاد فکری 
«دوفاکتو» و نانوشته ای را در میان این 
نسل های گوناگون پدید آورده است. 

ســرمـقـالـه

عباس عبدی و چارچوب 
سیاست ورزی در ایران
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بــرگزیـــده�هــا رییس جمهوری در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم سخن گفترییس جمهوری در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم سخن گفت

 می خواهیم مشکل مردم را حل کنیم  می خواهیم مشکل مردم را حل کنیم 
شاخص ما رضایت مردم است شاخص ما رضایت مردم است 
 برخورد با مردم ربطی به تحریم  برخورد با مردم ربطی به تحریم 
ندارد. باید تبعیض را از بین ببریم و ندارد. باید تبعیض را از بین ببریم و 
دنبال عدالت و رفع محرومیت باشیم دنبال عدالت و رفع محرومیت باشیم 
 باید اختلاف داخلی، مشکلات با  باید اختلاف داخلی، مشکلات با 
همسایه ها و دنیا را حل کنیم. اقتصاد همسایه ها و دنیا را حل کنیم. اقتصاد 
به مسائل خارجی ارتباط دارد به مسائل خارجی ارتباط دارد 
  برای   رشد اقتصادی   برای   رشد اقتصادی ۸۸ درصدی به درصدی به
  ۲۰۰۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز  میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز 
داریم،  اما   سرمایه ای که  می توانیم جمع داریم،  اما   سرمایه ای که  می توانیم جمع 
کنیم بیش از کنیم بیش از ۱۰۰۱۰۰ میلیارد دلار نیست میلیارد دلار نیست

تا آخر با شماییمتا آخر با شماییم

راهبرد دیپلماسی توسعه و حکمرانی سرزمین

نقدی بر یک نوشته هوشمندانه

در حوزه اقتصاد، به ویژه توســعه، کمتر کارشــناس و متخصصی در اهمیت 
و نقش منطقه مکران در مناســبات اقتصــادی ملی و بین المللی تردید دارد. 
موقعیت ژئوپلیتیک، نقش کریدوری، اقتصاد دریامحور، رقابت های منطقه ای، 
بحــران آب، توســعه صنایع انرژی بر مبتنــی بر آب و احیــای نقش تاریخی 
لجســتیکی اقتصاد ایران بر پایه جغرافیا، همگی از موضوعاتی هستند که در 
اندیشه توسعه گران با هر رویکرد و نگرشی مورد تأکید بوده اند. به لحاظ تولید 
محتوا و تدوین اســناد بالادستی و پایین دســتی نیز کوتاهی نشده است. سند 
آمایش منطقه ساحلی مکران، طرح پهنه بندی و طرح های جامع موضوعی و 
موضعی، همگی بیانگر اراده برنامه ریزان برای آغاز حرکتی متناسب با نقش 
و جایگاه این ســرزمین هســتند. دولت ها نیز در مقام اجرا، در دو دهه گذشته 
تلاش های زیــادی کرده اند، اما عمدتا در حد تشــکیل دبیرخانه و جابه جایی 
آن میــان نهادهــا و وزارتخانه ها باقی مانده اند و در نهایت تلاش داشــته اند 
این مســئله را به نهاد ریاست جمهوری بسپارند تا توجه بیشتری به آن نشان 
داده شــود. البته پروژه های بزرگی نیز در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی در دو 
نقطه کانونی جاســک و چابهار آغاز شــده و به عنوان بخشــی از پروژه های 
توســعه ســواحل مکران طبقه بندی شــده اند، اما زمان بنــدی و روش های 
اجرایی این پروژه ها تفاوت چندانی با پروژه های متعارف در دیگر نقاط کشــور 
ندارد. پروژه های متنوع زیادی در بخش های مختلف به واســطه برنامه های 
توســعه ای تعریف شــده اند و برخی از آنها با همت ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی و خصولتی آغاز شــده اند. با این حال، آیا این پروژه ها به توسعه ای 
که در اســناد و برنامه های تعریف شده و سند چشم انداز انتظار می رود، منجر 
خواهند شد؟ آیا تصویر یکپارچه ای که در اسناد و چشم انداز این منطقه ترسیم 
شده است، با این اقدامات پراکنده و روش های متعارف تحقق خواهد یافت؟ 
آیا ســرعت عمل ما در فضای رقابت بین المللــی و حضور قدرت های بزرگ 
اقتصادی در منطقه و ابرپروژه هایی مثل گوادر پاکستان و بنادر حاشیه جنوبی 
خلیج فارس و دریای عمان می تواند ســهمی برای اقتصاد ایران فراهم آورد؟ 
و فارغ از این ســؤالات کلیدی، چند ســال دیگر باید کار کنیم تا این گنج پنهان 
– بــه تعبیر مقام معظم رهبری – را حداقل برای جامعه محلی و در خدمت 

اقتصاد ملی آماده کنیم؟
پاســخ به این سؤالات و بسیاری سؤالات دیگر به نگرش دولت جدید به گیگا 
پروژه مکران بســتگی دارد. با تجربه حضــور در این منطقه و آگاهی از فرایند 

شــکل گیری مسیر توســعه این منطقه و دســت وپنجه نرم کردن با نهادها و 
دســتگاه های سیاســت گذار و مجری در منطقه – که بخشی از آن را در کتاب 
«مک ایران» که به همت انتشــارات مرکز پژوهشــی و آموزشی کوثر به چاپ 
رســیده است، در یک گفت وگوی مفصل به تصویر کشیده ام – باور دارم که دو 

اقدام اساسی می تواند راهگشای مسائل این منطقه استراتژیک باشد.
اقدام اول، تعریف گیگا پروژه مکران به عنوان پروژه راهبردی دیپلماسی توسعه 
کشــور در دولت است که ضروری است به عنوان پروژه شخص رئیس جمهور 
در دســتور کار اول ایشان قرار گیرد. اقدام دوم، تدوین سند حکمرانی برای این 
گیگا پروژه بر پایه این تصمیم اســت. واقعیت این اســت که ریشه بسیاری از 
عدم توفیق ها در اجرای برنامه های توسعه ای این منطقه، نگرش بخشی نگر 
و نظریه «امپراتوری های بخشــی و جریانی» است. مادامی که سطح اقدامات 
در این منطقه از لایه دستگاهی، بخشی، جریانی و منطقه ای به لایه حاکمیت 
و پروژه ملی تبدیل نشــود و به طور عملی به عنوان پروژه ردیف یک شــخص 
رئیس جمهور در کلان پروژه های ملی قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشــت که 
وضعیت تغییر کند و اقدام شایســته ای انجام شــود. اگــر قصد تحول در این 

منطقــه را داریم، باید بر پایه یک ســند ملــی قدرتمند – که البته 
در مورد اســناد موجود و روش تهیه آنها و مکانیسم های اجرایی 
پیش بینی شده نیاز به بررسی و گفت وگو است – سازوکار اجرائی 

متناسب و متمایز از روش های متعارف طراحی شود. 

نقد مورخ پنجم شــهریور جناب آقای هوشــمند در روزنامه شرق، بر غفلت دفتر رئیس جمهور 
و نفوذ یک فعال شناخته شــده قوم گرا به نهاد ریاســت جمهوری و اقدام او برای «ملت ســازی» از 

مردم آذربایجان در حضور رئیس جمهور و عدم واکنش مناسب ایشان، همان طورکه انتظار می رفت، مورد توجه افکار 
عمومی قرار گرفت. این نوشــته نقدی اســت بر نقد آقای هوشمند و آدرس غلطی که در مطلب ایشان برجسته شده 

است.
من به خلاف هوشمند معتقد نیستم که چنان مصاحبه محقرانه ای را دفتر رئیس جمهور ترتیب داده باشد، زیرا هیچ 
یک از پروتکل های رسمی و ضروری مصاحبه رئیس جمهوری را نداشت. چه بسا که در یک مکانی - که حتی می تواند 
خارج از نهاد ریاست جمهوری باشد - شخص آقای رئیس جمهور، فعال قوم گرایی یادشده را به حضور پذیرفته باشد! 
بنابراین، اینکه دفتر رئیس جمهور اصلا در جریان این گفت وگو نباشد، محتمل تر از فرضیه هوشمند است. اما نقد اصلی 
من بر یادداشــت آقای هوشــمند این است که مســئله اصلی، تلاش مذبوحانه یک قوم گرا برای ملت سازی موهوم از 
مردم آذربایجان نیست، که اصلا آذربایجان تاریخی امروز واقعیت عینی ندارد. بلکه مشکل اینجاست که رئیس جمهور 
محترم به تلاش آن شــخص بی اعتبار، اعتبار داده اســت. رفتارهای آقای پزشکیان از این حیث، به ویژه اصرار بر کاپشن 
دورو در چله تابســتان، چیزی جز تکرار و تقلید رفتارهای آقای احمدی نژاد در ســال های اولیه ریاســت جمهوری اش 
نیست. واقعیت این است که رئیس جمهور در هر کشوری بالاترین مقام رسمی بوده و از این حیث نماینده و نماد ملت 
متبوع خویش به حســاب می آید. یکی از وجوهی که آقای پزشــکیان به جدّ باید متوجه آن باشد، همین نکته است که 
نحوه لباس پوشیدن و میزان پایبندی به اصول اخلاقی از طرف او، مبنای قضاوت درباره ملت ایران خواهد بود. در دنیای 
امروز و از منظر اخلاق سیاسی و مدنی، پایبندی به سوگند، یک ارزش و فضیلت مدنی است. آقای پزشکیان به موجب 
اصل ۵۴ قانون اساسی، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر «ملت ایران» به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده تا خود را 
وقف خدمت به مردم و... کند. نشســتن ایشــان در برابر شخصی که خود را نماینده «ملت آذربایجان» معرفی می کند 
و درخواســت از رئیس جمهور بــرای گفت وگو با «ملت خودمان» یعنی ملت مزعوم تــرک آذربایجان که مصاحبه گر 
رئیس جمهــور را هم عضوی از آن ملت معرفی می کند، صراحتا نشــان می دهد که دکتر پزشــکیان درکی از اهمیت 

سوگندی که یاد کرده و نیز اهمیت پایبندی به مبادی اخلاق سیاسی و مدنی در قامت رئیس جمهور 
به مثابه نماد ملی ندارد. ســکوت در برابر شــبهه افکنی در باره ملت واحد ایرانی، آن هم در حضور 

بالاترین مقام رسمی ملت ایران، خلاف سنت علوی «اِحذَرُوا الشبهَةَ، فإنها وُضِعَت لِلفِتنَةِ» است.
مسئله مهم دیگر که به نظر می رسد آقای پزشکیان هنوز نتوانسته به آن وقوف پیدا کند، این است که او رئیس جمهور 
کل مردم ایران است، نه بخشی از آنها که امثال همان مصاحبه گر قوم گرا تلاش کرد او را رئیس جمهور ترکان قلمداد 
کند. بنابراین آقای پزشکیان می توانند و نباید به زبانی سخن بگویند که آحاد مردم ایران برای فهمیدن او به مترجم نیاز 
داشــته باشــند. همچنین او حق ندارد اقدامات ویژه ای را برای منطقه خود وعده کند. آقای رئیس جمهور اگر دغدغه 
خشکیدن دریاچه ارومیه را دارد - که باید هم داشته باشد - هم زمان دغدغه خشک شدن هامون و زاینده رود و بختگان 
و... را هم باید داشــته باشد. اگر ایشــان دغدغه معادن آذربایجان را دارند، باید معادن استان های دیگر را هم مد نظر 
قرار بدهند. همین معدن مس ســونگون با ســرمایه های ملی شــرکت ملی مس به بهره برداری رسیده و متعلق به 
کل ملت ایران اســت، نه متعلق به یک اســتان و آنچه بیش از هر چیز باعث تأسف است، ایجاد شبهه «غارت» برای 

جابه جایی های بین استانی است.
تعمدا برخی حقایق را عریان طرح کردم تا در پایان فرودی صمیمانه بکنم و بگویم؛ آقای دکتر! تأثیرگذارترین صحنه 
انتخابات چهاردهم، اقدام آن مرد بختیاری - با همه اصالت ایرانی اش - بود که پدر کهنســال خود را به کول گرفته و 
آن پیر ســالخورده را برای رأی دادن به جنابعالی، با مشقت فراوان به حوزه رأی گیری می برد. مطمئن باشید هیچ کسی 
به اندازه این مرد بزرگ، در اقبال مردم به جنابعالی نقش نداشــت. اما آن ایرانی مرد بزرگ، پیامش را به زبان فارســی 
گفت تا شما شخصا بنیوشید. پس شما نیز به زبانی حرف بزنید که او مستقیما بفهمد. ای کاش آن بزرگ مرد را در کاخ 
مجلل ریاست جمهوری به حضور می پذیرفتی که سهم بزرگی در پیروزی جنابعالی داشت، نه قوم گرایان باکوشادکن را.
حرف انتخابات شــد، این نکته را هم اضافه کنم؛ فاصله جنابعالی با رقیب تان حدود دو میلیون رأی بود. تا چشــم 
به هم زنید، انتخابات پانزدهم فرا رسیده است. خدای ناکرده، اگر فقط یک میلیون نفر، رأی شان را پس بگیرند و به رقیب 

آتی شما بدهند، رئیس جمهور پانزدهم نخواهید بود.
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دولت چهاردهم چند روزی است که مستقر شده 
و سکان اجرائی کشــور را در دست گرفته  است. 
تأکیــد رئیس دولت بر ادبیات نهج البلاغه و نامه 
تاریخی امام علی (ع) به جناب مالک اشــتر، این 
امیــد را در دل فعالان میدان فسادســتیزی زنده 
کرده  است که دولت فعلی نسبت به دولت  قبل 
که حتی به وعــده نه چندان پرزحمت راه اندازی 
گشت ارشاد مدیران عمل نکرد، در میدان مبارزه 
با فساد جدیتی بیشتر از خود نشان بدهد. به ویژه 
اینکه رئیس محترم قوه قضائیه در سخنان اخیر 
خــود وعده همراهی این قــوه را با دولت در امر 

مبارزه با فساد داده  است.
بااین حال باید دانست مبارزه با فساد پیچیدگی های 
خــاص خود را دارد و لازم اســت اقدامات همه 
نهادهای دولتــی و حکومتی و نهادهای مردمی 
علاوه بر همســو و هماهنــگ بــودن، متکی بر 
یافته های علمی و اســتفاده از دانش روز مبارزه 
با فســاد باشد. در این یادداشت به بیان یک نکته 
قابل تأمل در این حوزه می پردازم: سنجش میزان 
فساد در یک اقتصاد دشواری های خاص خود را 
دارد، زیرا اساســا فساد یک واقعیت پنهان است. 
بااین حال با فرض اینکه بتوانیم با دردســر اندک 
به ســنجش میزان فســاد یا میزان برخورداری 
جامعه از ســلامت اقــدام کنیــم، می توانیم دو 
شاخص متفاوت را در این حوزه تعریف کنیم که 
در این یادداشت از آنها با عنوان شاخص واقعی و 
شاخص ذهنی سلامت یاد می شود. شاخص اول 
می گوید جامعه از چه میزان ســلامت برخوردار 
است و دومی می گوید مردم چه تصوری از میزان 
ســلامت جامعه و عاری بودن آن از فساد دارند 
و به بیان دیگر به ســلامت جامعه چه نمره ای 
می دهند. به روشنی پیداست که مساوی بودن این 
دو نمره پدیده ای کاملا اتفاقی است و در شرایط 

واقعــی دو وضعیــت امــکان بروز 
دارنــد: یا نمره ذهنــی بالاتر از نمره 
واقعی است یا برعکس نمره واقعی 

بالاتر از آن دیگری خواهد بود. 
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در «شرق» امروز  می خوانید:     چه کسانی از برهم  خوردن آرامش جامعه سود می برند؟      احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: ارز چندنرخی، بستری برای رانت و فساد در اقتصاد کشور است

گزارش «شرق» از مرور پرونده های کودک آزاری که 
متجاوزگرها هرگز به سزای اعمال خود نرسیدند

اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران جزئیات احداث و 
واگذاری واحدهای مسکونی اقتصادی را اعلام کرد

رأی پرونده فساد در فوتبال تا پایان هفته اعلام می شود؟

به یاد محمدعلی بهمنی، غزل سراي معاصر

مسکن اقتصادیآغاز ساخت 
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